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در عشق، ابهامي وجود ندارد، ابهام در ماست. 
نه تشريفاتي در عشق هست و نه فرضياتي فلسفي. 

عشق، رهيافتي ساده و مستقيم به زندگي ست. 
كلمه يِ ساده و بي پيرايه يِ عشق، 

معجزه اي را در خود نهفته دارد.
عشق بايد طبيعي باشد، مثل نفس كشيدن. 

در واقـع، عشـق همـان نسـبتي را بـا روح دارد كـه 
نفس كشيدن با جسم.

انسان آن قدرها كه به نظر مي آيد، كوچك و حقير نيست. 
او تمامي آسمان و كائنات را در خويشتن دارد؛ او همه يِ 

هستي را در خويش پيچيده است. 
آري، 

انسان، 
در ظاهر، 

شبنمي بيش نيست، 
اما در دل، 

اقيانوسي بي كرانه  را پنهان كرده است.
آن هايي كه به ژرفاي درياي وجودِ آدمي فرو رفته اند، 

با شـگفتي دريافته اند كه هرچه بيشـتر بـه ژرفاي اين 
دريا بروند، 

اين دريا را بي كرانه تر مي يابند.
هنگامي كه به هسته يِ مركزيِ وجود خود مي رسي،

درمي يابي كه با هستي، يگانه اي. 
انسان، همه يِ جهان است. 

اين است تجربه يِ ذات الُوهي در انسان. 
در خويش سفر كن. 
به ژرفاي خود برو. 
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مسيحا برزگر

كشفش كن. 
روزي كه خداوند تو را آفريد، 

از روحِ خويش در تو دميد. 
هرآن چه كه موجبِ شادماني تو مي شود، 

غذاي روح توست. 
چنان نيست كه فقط تن آدمي به غذا نيازمند باشد،

بلكه روح آدمي به غذا نيازمندتر است. 
همواره جانبِ شادماني و سرمستي را بگير. 

از دل مردگي و احساس بدبختي بپرهيز؛ 
به احساس بدبختي مجال ظهور و بروز نده. 

گرچه گاهي دل آدمي مي گيرد، 
اما اين گرفتگي، به آمدن ابرها مي ماند؛ 

ابرها امروز مي آيند،  
اما فردا هوا باز صاف و آفتابي ست. 

به ابرها نگاه كن، 
به خورشيد نگاه كن، 

و بـه ياد داشـته بـاش كه حسـاب تو از حسـاب آن دو 
جداست. 

گاهي هواي دل آدمي تيره و ابري مي شود، 
گاهي روح آدمي وارد اقليم شب مي شود، 

اما روح، سپيده  اي نيز دارد. 
ما در چرخه اي از شـب و روز، مرگ و تولد و تابسـتان 
و زمسـتان در حركت هستيم. سـعادت در آن است كه 
بدانيم ما هيچ كدام از اين ها نيسـتيم. بدين سان انسان 
به صلح و صفا با خود و هسـتي مي رسد. هماهنگي با 

قطب هاي متضادِ هستي، شورآفرين است. 
اگر بداني كه چگونه با احساسي از سعادت و شادماني 
زندگي كنـي، روحت خواهد باليد و تناور خواهد شـد. 
در غير اين صورت، در همان سـاحتِ دانه گي مي ماند و 

هرگز درخت نمي شود. 
اگر دانه درخت نشود 

و اگر درخت به شكوفه ننشيند و ميوه ندهد، 

زندگي مي سوزد و بي حاصل مي شود. 
عشق، همه چيز را دربر مي گيرد. 

عشق اگر عشق باشد، 
هيچ چيز از حيطه يِ آن خارج نيست. 

عشق تمام نمي شود  زيرا عشق، زندگي ست. 
عشق، جاودانگي ست، بي زماني ست. 

عشق، با مرگ بيگانه است؛ 
عشـق تنهـا پديـده يِ زندگيِ ماسـت كه از مـرگ فراتر 

مي رود. 
اما عشقِ تمام عيار با عشقِ كامل فرق دارد. 
عشقِ كامل، مبتني بر هدف و نقشه است. 

براي تحقق عشـقِ كامل، عاشـق بايد مسيري خاص را 
بپيمايد، بر طبق كليشه هايي خاص عمل كند، بايدها و 
نبايدهايي را مد نظر قرار دهد و مصلحت انديشي كند تا 

رفته رفته عشقش را به صفت كمال بيارايد. 
اما عشقِ تمام عيار، اين گونه نيست، 

زيرا ايده و نقشه و مصلحتي در آن نيست. 
لازمه يِ عشقِ تمام عيار، اين است: 

در هرلحظـه و در هـركاري كه مي كني، دلـت را در كار 
خويش بگذار. تعلل نكن. ترديد نكن، همين. 
در برابر جريان پُرخروشِ عشق، سد نزن. 

عاشقانه ترين عشقِ تو، دوستيِ با خداست. 
خود را به رودِ خروشانِ خدا بسپار و برو.
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